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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 آدمیــزاد هرگز فکــرش را هــم نمی‎کند کــه در مهمانی عــروسِ داییِ مــادرش به صــورت کاملا 
ناخودآگاه و البته ناجوانمردانه در صحنه نبردی تن به تن قرار بگیرد اما همان‎طور که زندگی هنوز 

شیرینی‎هایش را دارد، چندشی‎ها و پلشتی‎هایش را هم دارد. مثلا چطور ممکن است بین آن همه 
شــلوغی و رفت‌وآمد، بچه فامیل دوری که اصلا نمی‎شناســیم بیاید و معدل پایان ترم سال قبل ما را 

بپرسد یا حتی سعی کند علایق و استعدادهای احتمالی ما را برای شغل محبوب آینده‎مان به چالش 
بکشــد؛ »ای بابا رشته فلان که آینده نداره کاش می‎رفتی رشــته بهمان رو می‎خوندی« یا مثلا »وا! چرا 

این‌قدر نمره‎ات پایینه، ما که تو مدرســه‎مون هیچ‎وقت نمره پایین‎تر از 17 نداشــتیم«. حالا شاید فکر 
کنید خب که این‎ها چه ربطی به اتیکت دارد؟ نکته مهم این‌جاســت که آدم‎ها شــرایط متفاوتی 

دارند، نمره‎ها و رتبه‎ها و علاقه‎مندی‎های تحصیلی‎شــان قرار نیســت دقیقا عین هم باشــند. 
مثلا اگر شــما برای ادامه تحصیل‎تان به رشــته آبیاری گیاهان دریایی علاقه دارید طبعا لازم 
نیست همه همسن‌وسال‌های‎تان را به خاطر علاقه نداشتن به این رشته سرزنش کنید. همین 

ماجرا در زمان اعلام نتایج کنکور به اوج خودش می‎رسد. صحنه نبردی که همه می‎خواهند به 
هم یادآوری کنند که »آخخخی طفلک آخرش هم این همه درس خوندی چی شد رتبه چهار رقمی 

آوردی!؟« آداب معاشــرت همیشه بنایش را روی تجســس نکردن و نپرسیدن سوال‎های اضافه 
می‎گــذارد. اعلام نتایج کنکور الزاما به این معنا نیســت که هر کســی به خودش حق بدهد 

درباره نمرات کل سال‌‏های تحصیلی و رتبه کنکور ســوال کند. بهتر است اگر با دوست 
و آشنایی برای کنکورتان در ارتباط بودید یا دوست دارید وضعیت همکلاسی‌های‌تان 

را در نتایــج کنکور بدانید کمی صبر کنید تا خودشــان در صورت تمایــل در این‌باره با 
شما صحبت کنند. همیشه به این فکر کنید که به هر دلیلی دوست‌تان علاقه ندارد 
درباره رتبه‌اش توضیح بدهد شــاید شــرایط ســختی پیش آمده یا به هر شکلی رتبه 

خوبی ندارد یا ترس از سرزنش دارد.

نمره و رتبه ا‏ت رو بگو تا نظرم رو بگم!

مینی مهارت

شکوفه های خرما 

 
الهام حبشی| روزنامه نگار

این روزها که هیئت‎ها و مراســم عزاداری راه افتاده، خیلی‎ها دوســت دارند 
به‎نوعی در آن شریک شوند. اگر شما هم بخواهید بخش کوچکی از این 
مراسم را در دســت بگیرید، احتمالا فراهم آوردن چایِ نبات و خرما 
ساده‌ترین پذیرایی ممکنی است که می‌توان با آن، از عزاداران سالار 
شهیدان پذیرایی کرد. حتما تا حالا سینی‌های مجلل خرمایی را 
که به شکل شکوفه‌های بهاری آراسته شده‌اند، دیده‌اید. قیمت 
یک سینی کوچک که با یک بسته خرمای معمولی به این شکل 
آراسته شده، حدود 80 تا 100هزار تومان می‌شود اما اگر خودتان 
دست به کار شوید، آراستن همین سینی خرما تنها یک ساعت وقت 
خواهدگرفت و هزینه زیادی هم ندارد. ابتدا یک اسفنج گرد را داخل 
برگه آلومینیوم بپیچید و وسط سینی قرار دهید. می‌توانید به جای اسفنج 
از یک سیب کوچک استفاده کنید. کف سینی را با یک مقوای نسبتا سخت که 
از قبل اندازه سینی بریده‌اید، بپوشانید و اسفنج را در مرکز سینی، روی مقوا بچسبانید. به نسبت بزرگی 
اســفنجی که انتخاب کرده‌اید، 10 تا 30 عدد خرما را کنار بگذاریــد و هر کدام را با یک قیچی تمیز، تا 
نزدیک انتها، ســه برش بدهید. شش پر ایجاد شده خرما را از یکدیگر باز کنید و روی هر گلبرگ آن یک 
بادام که از قبل پوست گرفته‌اید قرار بدهید. مرکز شکوفه‌ها را با پسته، غنچه گل محمدی یا شکلات‌های 
کره‌ای شکل پر کنید. شکوفه‌ها را به کمک خلال دندان روی اسفنج محکم کنید. بقیه خرماها را بنا به 
وقت و حوصله‌‎تان دورتادور اسفنج بچینید و سینی را پر کنید. اگر دوست دارید، کمی شکلات سفید از 
قنادی تهیه و به روش بن‌ماری ذوبش کنید. شــکلات مایع را در مخروط خامه بریزید و روی خرماهای 
معمولی را هاشــور بزنید. اگر مخروط خامه ندارید، یک گوشه پلاستیک فریزر تمیز را با سوزن سوراخ 

کنید، شکلات مایع را داخل آن بریزید و با دقت روی خرماها را نقش دهید.

گپی خیال‎پردازانه درباره فانتزیِ »آرزوفروشی«  

خیلی چیزها هست تو دنیا که نمیشه آرزو کرد 

  
مرجان ساعدی

یادتان می‌آید قبلا توی داستان ها و فیلم های تخیلی، غولِ خسته خاک‎خورده‎ای از چراغ 
جادو بیرون می‎آمد و سه آرزوی شخصیت خوشبخت قصه را برآورده می کرد؟ از همان‎وقت‎ها 
همیشه خیال پردازی می کردم که اگر یک روز، تصادفی با غول چراغ برخورد کنم یا مثلا گذرم 
به مغازه آرزوفروشی بیفتد، چه می‎شود. خب مطمئنا قند توی دلم آب می شود که »جانمی 
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رومینا روحانی| 14ساله از اسفراین 

دورهمی

بالتازار

آثار شما

نانی که آتش می گیرد 
ما وقتی با نان سیاه‌شده مواجه می‌شویم به آن نان سوخته می‌گوییم و طبیعتا مصرفش نمی‌کنیم. به 
همین دلیل تصور وجود داشتنِ نانِ تماما سیاه برای‌مان عجیب و غیرقابل پذیرش است. نان کربنی یا 
زغالی، فقط برای ما غیرعادی نیست و یکی از عجیب‌ترین نان‌های جهان به‎شمار می‎رود. سیاه بودن 
رنگش به این دلیل است که در محتویات آن از کربن استفاده می‌شود. نان کربنی یکی از گران‌ترین 

نان‌های دنیا محسوب می‌شود و ضمنا خاصیت آتش‌زایی هم دارد. در جواب 
به »خب که چی« گفتن‎تان باید بگویم کــه بعضی‌ها معتقدند کربن موجود 
در این نان برای بدن مفید است و باعث دفع سموم و از بین رفتن دردهای 

معده می‌شود. درعین حال فروش این نان در بسیاری از کشورها ممنوع 
شده‌است.

      آرزو، فروشی نیست

از آن‎جایــی کــه عالــم خیــالات خیلــی هــم 

نمی‎توانــد از دنیــای واقعی‎مان دور باشــد، 

مغــازه آرزوفروشــی یــک محدودیــت بزرگ 

دارد؛ بهای خریدن آرزوها خیلی زیاد است، 

به اندازه یکــی از دارایی‎های مهم در زندگی 

هرکس. امیرمحمد می‎گویــد: »بزرگ‌ترین 

آرزوی مــن قهرمانــی در لیــگ جام‎جهانــیِ 

رشته ایروبیک اســت. حاضرم برای رسیدن 

به این آرزو، هر بهایــی را پرداخت کنم. مثلا 

برایم سخت نیســت که چندســالی از دیدن 

خانواده‎ام محــروم شــوم. از وقتــی وارد این 

رشــته ورزشــی شــده‎ام، رویایــم شــده اول 

شــدن در جهان«. امیرمحمد بــا این‎که همه 

فکروذکرش، برآورده شــدن آرزویش اســت 

ولی از ایده مغازه آرزوفروشی خیلی خوشش 

نمی‎آید: »چون دیگر هیچ‎کس برای رسیدن 

به آرزوهایش تلاش نمی کند. شاید هم بهای 

بعضی از آرزوها گران باشد و خیلی‎ها 

از رویاهای‎شــان دست بکشند. 

تازه من فکر می‎کنم نباید برای 

دیگــران، آرزو درســت کنیــم. 

شــاید بعضی‎ها با شرایط‎شان 

کنــار آمده باشــند. شــاید اگر 

چنین مغــازه‎ای وجود 

داشته‎باشــد، بــرای 

ی  هــا چیز

پیش‎پاافتاده ســری بهش بزنم؛ مثلا خیلی 

وقت‎ها آرزوی کوچکم این بوده‎است که معلم 

درس نپرســد ولی هرچه بزرگ تر می‎شــوم 

آرزوهایم رنگ‏‎وبوی دیگری می‎گیرد«.

     رویاهای بزرگ، گران‎ هستند

مهم‎تریــن آرزوی ابوالفضل، معنوی اســت 

امــا بعــد از آن مــی گویــد:»  آرزوی دیگــرم 

موفقیت در رشته بوکس است که چندوقتی 

اســت به‎دلیل آسیب دســتم، دورش را خط 

کشیده‎ام. درست است که آرزو، بزرگ ترین 

چیزی است که هرکسی در زندگی‎اش دارد 

ولی من خیلی هم روی آرزوهایم پافشــاری 

نمی‎کنم بنابراین فکر بدی نیست که در ازای 

پرداختن هزینه‎ای، بتوانیم به رویاهای‎مان 

برســیم. راســتش خیلی هــم دوســت دارم 

چنین فروشــگاهی وجود داشته‎باشد ولی 

یک‎راســت مــی‎روم ســراغ بــرآورده کردن 

آرزوی خودم چون آن‎قدر خوب و مهم هست 

که چشــمم دنبــال آرزوهــای دیگر نباشــد. 

برای مــن هم پیش آمــده کــه آرزو کنم برای 

معلمم اتفاقی بیفتد و امتحان نگیرد. اعتراف 

می‎کنم کــه  متاســفانه حتی برای بــرآورده 

کردن آرزویم، چرخ‎های ماشین معلمم را هم 

پنچر کردم!«. به‎نظرم آقا یا خانم آرزوفروش 

باید خیلی حواسش به معلم‎ها باشد!

   وسوسه رویاهای رنگین  

امیرعلی دوتا آرزوی مهم دارد: »فوتبالیست 

شدن و سلامتی مامان و بابا که دومی، برایم 

مهم تــر اســت و هرچقدر هــم گران باشــد، 

مــی‎ارزد. بعضــی آرزوهــا آن‎قــدر بــاارزش 

هســتند کــه مــا از آرزوهــای دیگــر و حتــی 

داشته‌‎های‎مان بگذریم. مغازه آرزوفروشی 

راه میانبری اســت برای رســیدن بــه آرزوها 

اما بدی‌هایی هــم دارد مثل تــاش نکردن 

آدم‎هــا برای رســیدن بــه آرزوهای‎شــان که 

امیرمحمد گفت و این‎که به‎نظرم خوب است 

هم چیزهای باارزش زندگی را داشته‌‎باشی، 

هــم آرزوهایــت را. موافق نیســتم کــه برای 

رسیدن به آرزوها، حتما چیزی را فدا کنیم. 

بــا این‎حال مــن هم خیلــی دوســت دارم به 

مغازه آرزوفروشــی سری بزنم. شــاید هم با 

دیدن رویاهای دیگران، وسوســه بشــوم اما 

فکر نکنم ســراغ آرزویــی غیر از مــال خودم 

بروم«. امیرعلی جمله‎ای می‎گوید که کمی 

خیال ما را بابت امنیت معلم‎ها در مغازه‎های 

آرزوفروشــی راحــت می‎کند: »تــا حالا 

آرزو نکــرده‎ام معلمم تکالیفم را نبیند 

یا مشــکلی برایش پیش بیاید و درس 

نپرسد«.

روزهای فردنوجوان 

جان بالاخره نوبت منم رسید« اما خیال‎پردازی‎هایم به این مرحله که می‎رسد، معمولا یک 
فکرِ سمج همه لذتش را از بین می‎برد؛ این فکر که برآورده شدن آرزوها هم حدومرز دارد؛ 
نه غول چراغ جادو می‎تواند کاری برای همه رویاهای آدم بکند، نه پشت ویترین مغازه 
آرزوفروشی احتمالا بیشتر از یک آرزو برای هر کس وجود دارد. این ایده را با مهمانان این 
هفته جوانه درمیان گذاشتم؛ »ابوالفضل دهقان« 14ساله و »امیرمحمد مبارکی« و »امیرعلی 

رنجبر«  12ساله درباره خوب و بد فروشگاه آرزوها حرف‎های جالبی دارند.

»کودن پاآبی«، پرنده‌ای خنگ و بامزه
بعضی حیوانــات از روی خصوصیات ظاهری‌شــان نام‌گذاری می‌شــوند. به همین 

دلیل ما بی‌تقصیر هســتیم که برای معرفــی پرنده‌ای عجیــب از آن با عنــوان »کودن 

پاآبی« نام می‌بریم.  »پاآبی« به دلیل پاهای بسیار خوش‌رنگ آبی اوست اما »کودن« 

خواندنش کمی بــه خاطر صــورت و بدن خنــده‌آورش اســت و کمی هــم به دلیل 

اتفاقی اســت که موقع راه رفتنش رخ می‌دهد. این پرنده نمی‌تواند صاف راه برود. 

یــن او هــر دفعه که بــه پاهای خود نــگاه می‌کند، تعجــب می‌کند و خیلی راحت شــکار می‌شــود. در  ا

خانواده، نرها هنگام مشاهده ماده‌ها برای جلب توجه آن‌ها، پاهای آبی خود را بالا و پایین می‌برند. جالب 

است که قدوبالای »پاآبی«های ماده بسیار بلندتر از نرهاست. زیستگاه طبیعی‌ این پرنده  مناطق گرمسیری 

و نیمه‌گرمسیری خارج اقیانوس آرام است.

منابع: عصرایران، نمناک

گاهی ابرهای تیره‎رنــگ دلتنگی مانع طلوع زیبای خورشــید ســرزندگی در آســمان دریایی دلت 
می‌شود. این‎جاست که آسمان دلت ابری می‌شــود و دوست داری بباری. باید خوشبخت باشی که 
در چنین لحظاتی صدای غرش ابرها طنین‎انداز شود. آسمان و ابرها درهم می‌پیچند گویی نبردی 
ســهمگین آغاز شده‎اســت. چشــمانم با ترس مرا از دنیای خواب و خیال که در آن غرق شــده‎بودم، 
بیرون می‌کشد و به جهان واقعیت می‌سپارد. روی صندلی چوبی می‎نشینم و از پشت پنجره تنهایی، 
هیاهوی سپهر و ابر را تماشا می‎کنم. ثانیه‌ها هرکدام شمشیری هستند که گوشه‎ای از قلبم را جدا 
می‌کنند و به عنوان ارمغانی از سوی من به وجود پاک او هدیه می‌کنند تا شاید اشتیاق درونش برای 
دیدار افزون‎ شــود و هرچه زودتر نوازنده دل‎های نژند ما باشد. به قصه‌های سفید و سیاه زندگی‌ام، 
به حرف‎های نگفته‌ای که سال‎هاســت در صندوق قلبم خاک می‌خورد، به پرستوهای لبخند که از 
سرزمین وجودم کوچ کرده‎اند، می‌اندیشم. غرق در اندیشه‎هایم هستم که فریاد ابری، زمین را به لرزه 
درمی‎آورد. آسمان نیزه برنده‎اش را در پیکر برومند ابر فرو می‎کند و ناگهان یاقوت‌های سرخ و گران‎بها 
بر ســر زمینیان فرود می‎آید. باران، ســاز ناکوک دلم را به صدا درمی‎آورد و چشــم و جانــم را نورانی 
می‎کند. حالا باران این‎جاست، کنار من و دو فنجان چایِ سرد و گفت‌وگویی که به درازا خواهدکشید.

کثیف‎تر و چندش ‏تر از دست شویی‏ عمومی هم مگه داریم؟ 
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وقتی حرف از کثیف‏‌ترین و چندش‏‌ترین و بوگندوتر‏ین چیزها 
می‎رســد  ذهن‌‏مــان  بــه  کــه  جایــی  اولیــن  می‏شــود، 
دست‌شویی‎های عمومی است ولی خب این نظر ماست، نظر 
دانشمندان چیز دیگری است. آن‌‏ها می‎گویند کلی وسیله و 
مــکان دیگر هم وجــود دارد کــه دقیقا بــه انــدازه توالت‎های 
عمومــی کثیــف و چنــدش‎آور هســتند البتــه چــون میــزان 
کثیفی‎شان را نمی‎بینیم اتفاقا برای‌مان وسایل محبوب و گل 
و بلبلی هم به حســاب می‎آینــد. مثلا کی فکــرش را می‎کند 
و  آلوده‎تریــن  جــزو  عزیزمــان  همــراه  تلفــن  گوشــی 

حال‎به‏هم‌زن‎ترین وسایل باشد.
 گوشی همه‏‌جا با ماست، توی خیابان، تو خانه درحال خواب 
و گاهی حتی در دست‎شــویی. محققان بــا آزمایش‎هایی که 
کردند متوجه شــدند صفحه تلفــن همراه هوشــمندتان که 
در طول روز هزاران بار لمســش می‌کنید، یــک زمینه واقعی 
برای باکتری‌شناســی اســت بــه این دلیــل که در مقایســه با 
کاســه توالت 500 برابــر بیشــتر میکروب و باکتــری دارد. 

واقعیت این است که بدون این‌که 
شما بو ببرید همین حالا روی صفحه 

گوشــی‎تان باکتری‎هــای معــروف و 
خطرناکــی درحــال رژه هســتند. 
دســتگیره‎های  بعــدی  گزینــه 
اتوبــوس و مترو هســتند. در طول 

روز آدم‎های زیادی با بهداشت متفاوت 
و بیماری‎هــای مختلــف این دســتگیره 

 را می‎گیرنــد و طبیعی اســت کــه میکروب از 
ســر و کــول ایــن وســایل بــالا بــرود. مقام ســوم 

چندش‌تریــن و آلوده‌تریــن وســیله هــم می‏‌رســد 
بــه صفحــه کلیــد رایانه کــه حتــی در کنــارش غذا 
می‎خوریم و ذرات غذای مانده و فاسد و آلودگی‌‏های 

دست افراد مختلف و ویروس‏‌ها همزمان در آن وجود 
دارنــد. معمــولا توصیه می‌‏شــود در کنــار صفحه کلید 

رایانه غــذا نخورید و اگــر هم مجبور شــدید حتما قبلش 
دست‌های‎تان را با آب و صابون بشویید. 

*

گاهی باران ... 

 *  بخشی از
 ترانه احسان خواجه‎امیری

عجایب

از لحاظ روحی احتیاج دارم یه دفعه هم شــده وقتی به 
یه نفر می‌گم »دیشــب کم خوابیدم«، نگه من از تو کمتر 

خوابیدم.

گالری

آب دست‎تونه بذارین زمین رفقا سلام!
که یه خبر مهم براتون داریم؛ تصمیم 

گرفتیم برای روز آخر تابستون- با دلی آکنده از 

اندوه - یه صفحه ویژه کار کنیم، با کمک شما! پس زود 

دست‎به‎کار بشین که تا جمعه، 29شهریور بیشتر وقت نداریم. 

قراره چی کار کنین؟ با موضوع »مدرسه«، شعر، داستان، یادداشت یا خاطره 

برامون بفرستین. طنز یا جدی فرقی نداره، فقط سعی کنین از 10 خط کمتر 

و از 20 خط )حدود 150 تا 300 کلمه( بیشتر نشه. آثارتون رو با 

اسم، فامیل، سن، اسم شهر و اگه دوست دارین عکس‎تون به 
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